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سایه روشن

اموال پدر را بر باد دادم
چند سالی از فوت پدرم نمی گذشت و من  شهرکی
ازدواج  به  تصمیم  بودم  او  بزرگ  پسر  که 
گرفتم. اگر چه شغلی نداشتم اما به پشتوانه اموالی که 
تشکیل  زندگی  خواستم  می  بود  مانده  باقی  پدرم  از 
برای  را  ام بودم و همه تلاشم  دهم. عاشق دختر خاله 
رسیدن به او انجام دادم. یادم است پدرش بدهی زیادی 
دختر  رضایت  خواستم  می  چون  اما  داشــت،  پدرم  به 
بخشیدم،  را  پدرش  های  بدهی  کنم  جلب  را  ام  خاله 
بدون این که فکر کنم آن حق چهار خواهر و برادر دیگرم 
هم است. مادرم مخالفتی نداشت و دلش می خواست 
عروس بزرگش فرزند خواهرش باشد و سرانجام من و 
مهناز به هم رسیدیم. من که سرمایه باد آورده ای برای 
خودم می دیدم ولخرجی های زیادی می کردم و هر چه 
بار  چندین  دادم.  می  انجام  ام  زندگی  برای  بود  لازم 
شغل عوض کردم، یک بار فروشگاه لباس دایر کردم و 
تعطیل  را  آن  نداشت  چندانی  سود  چون  بعد  ماه  چند 
کردم. با پولی که باقی مانده بود تاکسی برون شهری 
خریدم، اما چون حوصله رانندگی طولانی نداشتم بعد 
معرفی  با  شدم.  بیکار  و  فروختم  هم  را  آن  ماه  چند  از 

عمویم در یکی از کارخانه های زاهدان مشغول به کار 
شدم و پس از مدتی به بهانه سخت گیری های سرکارگر 
به  گرفتیم  تصمیم  سرانجام  آمدم.  بیرون  هم  جا  آن  از 
مشهد برویم و در آن جا مشغول به کار شوم اما زندگی 
در مشهد سختی های بیشتری داشت، به جای این که 
دنبال کار آینده داری باشم به دلالی خودرو پرداختم و 
نبودم ورشکست شدم. همسرم که می  این کاره  چون 
به  و  کــرد  قهر  پــرم  می  شاخه  آن  به  شاخه  ایــن  از  دیــد 
به  طلبکاران  از  فــرار  بــرای  هم  من  و  برگشت  ــدان  زاه
زاهدان آمدم. مادرم وقتی شرایطم را دید خانه پدرم را 
و  به نصف قیمت فروخت  را  و آن  برای فروش گذاشت 
مشهد  به  شد.  مستاجر  خودش  و  داد  را  فرزندان  سهم 
رفتم و با سهم الارثم بدهی ام را پرداخت کردم و وسایل 
زندگی را به زاهدان آوردم. حالا نمی دانم چه کار کنم، 
همه سرمایه پدرم در اختیارم بود پول های حساب های 
را  برادرانم  و  خواهر  و  مادر  و  کردم  خرج  را  اش  بانکی 
این  به  است،  برگشته  خانه  به  همسرم  کردم.  مستاجر 
شرط که بتوانم یک کار خوب راه بیندازم و زندگی خود 

و خانواده ام را بیش از این بر باد ندهم. 

هشدار

بارگذاری مطالب در شبکه 
های اجتماعی بیگانه

شاید فکر کنید شبکه های اجتماعی، امنیت و حریم 
است.  متفاوت  واقعیت  اما  دارند،  را  خود  خصوصی 
اتفاقی  چه  که  این  برای  تضمینی  توانید  نمی  شما 
داشته  افتد،  می  هایتان  نوشته  و  ها  عکس  بــرای 

باشید. 
احتیاجی نیست که آدرس خانه، شماره تلفن، تاریخ 
تولد، نام پدر یا دیگر اطلاعات شخصیتان را در شبکه 
دیگران  زیــرا  بگذارید،  اشتراک  به  اجتماعی  های 
نشانه  ای  داشتن  دست  در   با  توانند  می  راحتی  به 
پیدا  دسترسی  اطلاعاتتان  دیگر  به  شما،  از  کوچک 
هستید  عضو  آن  در  که  را  ای  صفحه  امنیت  کنند. 
چک کنید، زیرا ممکن است موقعیت مکانی آن فعال 

باشد.
 در این صورت هر پستی که بگذارید، مکانی که در 
آن هستید نیز برای دیگران به اشتراک گذاشته می 
ساز  دردســر  و  خطرناک  برایتان  تواند  می  که  شود 
آگاه  شما  سفر  برنامه  از  دیگران  ندارد  دلیلی  باشد. 
باید بدانند که خانه شما به مدت  باشند. چرا آن ها 
چند روز خالی است یا این که یک هفته در دفتر کار 

خود نخواهید بود؟ 
پلیس فتای سیستان و بلوچستان

حادثه در کمین

خطر سقوط از بلندی
منازل  بلندی  و  ــام  ب پشت  از  سقوط  شهرکی
اتفاقی است که بارها اتفاق داده است و 
بی  ــم.  ای کــریــده  مطالعه  هــا  دررســانــه  را  آن  اخــبــار 
بنایی  تلویزیون،  آنتن  تنظیم  هنگام  در  احتیاطی 
تعمیر  د.  شو  سقوط  سبب  تواند  می   ... و  بام  پشت 
شود  می  نصب  ارتــفــاع  در  که  تبلیغاتی  تابلوهای 
همواره خطر سقوط از بلندی و حادثه ای رابه دنبال 
یا  تعمیر  بــرای  فــردی  ــوارد  م ایــن  از  یکی  در  دارد. 
برداشتن تابلوی تبلیغاتی دفتر بر پشت بام رفته است 
راجدا  تابلو  از  قسمتی  های  میله  کند  می  تلاش  و 
کند. این اقدام اگرچه به ظاهر ساده به نظر می رسد 
به حادثه  انگاری  با کوچک ترین سهل  تواند  اما می 
در  بلندی  از  سقوط  شود.  تبدیل  ناپذیر  جبران  ای 
هم  ــواردی  م در  و  شود  می  منجر  مرگ  به  ــواردی  م
نقص عضو را در پی دارد. کارگران ساختمانی هم در 
هنگام کار در معرض سقوط قرار دارند.\ برخی از آن 
ها روی داربست ها راه می روند، بدون این که نکات 
ایمنی را رعایت کنند! برخی با اتکا به مهارت و تجربه 
حادثه  که  حالی  در  دهند  می  انجام  را  کار  این  خود 
خبر نمی کند و ممکن است یک بار اتفاق افتد و یک 
با  توان  می  باشد.  داشته  همراه  به  را  پشیمانی  عمر 
رعایت نکات ایمنی از جمله استفاده از کلاه، طناب و 

... از حوادث احتمالی از سقوط جلوگیری کرد. 

پس از محاکمه و 
برگزاری دادگاه 
به دلیل این که 
راننده خودروی 
سرقتی به قتل 
رسیده بود من 
و یک نفر دیگر 
از دوستانم به 

قصاص نفس 
محکوم شدیم 

و هفت سال 
است که به جرم 

سرقت خودرو 
و قتل به همراه 
دو هم جرمم در 

زندان به سر 
می برم

اوقات شرعی به افق زاهدان

آب و هوای زاهدان

حوادث

بلوفی که به قتل منجر شد
خود  نشیب  و  فــراز  پر  گذشته  به  وقتی  گروه حوادث
می  و  خــورد  می  حسرت  اندیشید  می 
دانست دیگر هیچ چیز مانند قبل نمی شود زیرا پل های 
جایگاه  در  توانست  می  بود.  کرده  خراب  را  سرش  پشت 
بزرگ طایفه و در کنار پدرش اسم و رسمی داشته باشد در 
کار خود موفق باشد و به پست و مقامی برسد و از همه این 
ها شیرین تر این که سایه سر همسر و فرزنداش باشد نه 
سپری  را  خود  روزهــای  زندانی،  های  میله  پشت  که  این 
کند. اما امان از این غرور، غروری که همه بلند پروازی ها و 
رویاهای زندگی اش را به یک باره تغییر داد و آرزوهایش را 
بر باد داد. مرد 42 ساله دیگر چیزی برای از دست دادن 
غرورش  که  است  سرنوشتی  انتظار  در  روز  هر  و  ــدارد  ن

برایش رقم زده است.
در حالی که نگاهش را به زمین دوخته است و سر به نشانه 
تاسف تکان می دهد به گذشته بر می گردد، آن روزها که 
فردی سر شناس و با آبرو بود. هر چه بیشتر به گذشته فکر 

می کند حسرت و اندوه بیشتر وجودش را فرا می گیرد.

زندگی مرفه و سالم

امر  همین  و  بود  طایفه  بزرگان  از  پدرم  گوید:  می  ن«  »ع. 
تحصیل  دوران  در  کنم.  زندگی  کامل  رفاه  در  شد  سبب 
بدون هیچ کمبودی از شاگردان ممتاز باشم و بتوانم مقاطع 
تحصیلی را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارم. موفقیت 
هایم هر روز بیشتر از دیروز بود. بعد از دریافت مدرک دیپلم 
و پایان خدمت سربازی به سرعت توانستم در یکی از ادارات 
دولتی استخدام شوم و جایگاهم را بیش از پیش در طایفه 
و  سازش  و  صلح  جلسات  در  پدرم  واسطه  به  کنم.  تثبیت 
تصمیم گیری های طایفه حضور داشتم.اما همین رفت و 
آمدها مرا دچار غرور کرد. وقتی می دیدم برخی از بزرگان 
طایفه در نشست های خود تریاک مصرف می کنند من هم 
علاقه داشتم از آنان تقلید کنم. برای این که بزرگی خودم 
را به دوستان و هم سن و سال هایم نشان دهم آن ها را با 
هزینه خود به مصرف مواد مخدر مهمان می کردم و خودم 
نیز مخفیانه و دور از چشم خانواده به صورت تفننی تریاک 
می کشیدم و بیشتر از مصرف مواد مخدر از این که نسبت 
مالی  وضع  طایفه  در  خــودم  های  سال  هم  و  دوستان  به 

بزرگی  احساس  کار  این  با  بردم.  می  لذت  داشتم  بهتری 
می کردم و بیش از پیش سر خوش می شدم.

آغاز سقوط

دولــتــی،  مناسب  شغل  داشــتــن  دهـــد:  مــی  ادامـــه  وی 
سبب  خــوب  مالی  وضــع  و  طایفه  بزرگان  با  همنشینی 
او  و  ام ازدواج کنم  با دختر مورد علاقه  شد بدون دغدغه 
چرخ  اما  بگذارد.  ام  زندگی  به  پا  آرزو  و  امید  از  دنیایی  با 
روزگار بر وفق مراد نچرخید و درست در روزی که همسرم 
بیکار  خبر  شدم  مجبور  داد،  من  به  را  بودنش  باردار  خبر 
شدنم را به او بدهم چرا که مصرف مکرر مواد مخدر و شب 
نشینی های طولانی با دوستانم بر کارم تاثیر گذاشته بود 
و بعد از چند بار تذکر جدی از سوی رئیس و بی توجهی 

من، از کار بیکار شدم.
سقوطم  پرتگاه  اولین  بیکاری  کند:  می  خاطرنشان  وی 
بود، من که تا آن روز فقط به فکر خوشگذرانی با دوستانم 
تامین  بــرای  دلیل  همین  به  نداشتم،  ــدازی  ان پس  بــودم 
هزینه مصرف مواد مخدر به مشکل برخوردم، از خانواده 
از  توانستم  نمی  و  بودم  زده  خجالت  هم  طایفه  اعضای  و 
آن ها درخواست کمک کنم. شروع به مسافرکشی کردم 
و می خواستم خودم را به دوستانم نزدیک کنم تا در پناه 
با آن ها مواد مخدر مورد نیازم تامین  نشست و برخاست 

شود. 
وی تصریح می کند: آن ها وقتی مواد مصرف می کردند 
که  پرداختند  می  پردازی  خیال  و  ها  صحبت  به  توهم  در 
در یکی از همین خیال پردازی ها به سرقت خودرو اشاره 
کردند، من هم برای این که خودی نشان داده باشم گفتم 
دوستانی دارم که خودروهای سرقتی را می خرند. همین 
سخن من سبب شد، ایده سرقت خودرو توسط دوستانم و 

فروش آن به وسیله من قوت بگیرد.

بزرگ ترین اشتباه

وی بیان می کند: چند روز بعد دو نفر از دوستانم که در 
پاتوق با هم مواد مخدر مصرف می کردیم تماس گرفتند 
می  و  کردند  اعــلام  ــودرو  خ سرقت  بــرای  را  خود  قصد  و 
ملاقات  قرار  مکانی  در  بفروشم.  برایشان  را  آن  خواستند 

 در پاتوق مواد مخدر گفتم دوستانی دارم که خودروهای سرقتی را می خرند، 
همین سخن من سبب شد ایده سرقت خودرو توسط دوستانم و فروش آن به وسیله من قوت بگیرد

دو  شنبه  15  مرداد  13۹7 .23 ذی القعده   143۹ .  شماره 1184     

19:33اذان مغرب:19:15غروب آفتاب:12:32اذان ظهر:5:49طلوع آفتاب:4:23اذان صبح:امروز   

19:32اذان مغرب:19:14غروب آفتاب:12:32اذان ظهر:5:50طلوع آفتاب:4:24اذان صبح:فردا     

امروز   
22 39

فردا     
23 39

فرمانده پلیس راه جنوب استان خبر داد:

 8 کشته و 42 مجروح طی 14 روز 
در جاده های استان

از ابتدای مرداد ماه در جاده های جنوب استان هشت  گروه حوادث
نفر کشته و 42 نفر مجروح شدند که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته شش درصد کاهش را نشان می دهد.فرمانده پلیس راه 
جنوب استان به خبرنگار ما گفت: این افراد بر اثر وقوع 34 فقره تصادف 
جنوبی  های  جاده  در  تصادفات  دلایل  بیشترین  شدند،  مجروح  یا  کشته 
استان توجه نداشتن به جلو و تجاوز به چپ و سرعت زیاد است.سرهنگ »ید 
در  ماه  مــرداد  در  تصادفات  میزان  بیشترین  که  این  بیان  با  ستوده«  ا... 
محورهای ایرانشهر – خاش و چابهار – نیکشهر رخ داده است تصریح کرد: 
40 درصد دلیل تصادفات واژگونی وسیله نقلیه به دلیل توجه نداشتن به 
جلو و سرعت زیاد است. به گفته وی راه های دو طرفه، قوس و پیچ های 
فراوان در کنار سرعت زیاد، رعایت نکردن قانون و قاچاق سوخت، انسان و 

کالا از مهم ترین دلایل افزایش تصادفات در حوزه جنوب این استان است.

زوج زورگیر در زاهدان دستگیر شدند
زوج زوگیر لحظاتی پس از سرقت نافرجام در زاهدان دستگیر شدند. 

خودرو  نافرجام  سرقت  فقره  یک  پی  در  گفت:  زاهدان  انتظامی  فرمانده 
عمل  وارد   20 کلانتری  ماموران  از  تیمی  میرجاوه  ــدان-  زاه محور  در 
شدند.به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ »علی عارف نژاد« افزود: 
پراید  سواری  دستگاه  یک  راننده  محل،  در  کلانتری  گشت  تیم  حضور  با 

به عوامل انتظامی مراجعه و اعلام کرد زن و شوهری حدود 18 ساله که 
به عنوان مسافر از مقابل بیمارستان امام علی)ع( زاهدان به مقصد پلیس 
راه میرجاوه سوار شده بودند در حوالی اداره گمرک با تهدید چاقو و شوکر 
راننده،  مقاومت  با  داد:  ادامه  وی  داشتند.  را  وی  خودرو  زورگیری  قصد 
تپه خاکی برخورد کرد و  با  به حاشیه جاده  از منحرف شدن  خودرو پس 

سارقان به ناچار در همان محدوده متواری شدند. 
اظهارات  بررسی  از  پس  زاهدان  کلانتری 20  ماموران  کرد:  تصریح  وی 
راننده خودرو موضوع را به مرکز پیام اعلام و با گشت زنی در همان محدوده 
سارقان را شناسایی، دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند. تحقیقات از 

این زوج مسافرنما برای کشف دیگر جرایم احتمالی ادامه دارد.

11 کشته و 7 مجروح در تصادف محور 
خاش - ایرانشهر

کشته  نفر   10 ایرانشهر   - خاش  محور  در  تریلی  با  تویوتا  تصادف  اثر  بر 
این  گفت:  کشور  اورژانــس  سازمان  شدند.سرپرست  مجروح  نفر  هفت  و 
حادثه ظهر روز گذشته درمحور خاش به ایرانشهر رخ داد، پس از تماس 
با سامانه 11۵ اورژانس، چهار دستگاه آمبولانس برای اقدام های لازم به 
محل حادثه اعزام شدند.به گزارش روابط عمومی این سازمان، »پیرحسین 
کولیوند« افزود: متاسفانه در این حادثه 11 نفر کشته و هفت نفر مجروح 
شدند و توسط تکنسین های اورژانس به نزدیکترین مرکز درمانی انتقال 

یافتند.

گذاشتیم، وقتی به آن جا رسیدیم آن ها با راننده خودرو 
گرفته  دربست  را  خودرو  که  شدم  متوجه  بودند.  منتظرم 
اند تا در طی مسیر آن را به سرقت برند. مدتی از حرکت 
راننده  کردم،  درد  دل  به  تمارض  که  بود  نگذشته  خودرو 
توقف کرد تا پیاده شوم که او را به صندلی عقب کشاندیم و 
چند ضربه چاقو به سینه اش زدیم، وقتی اولین ناله راننده 
اجازه  ترس،  اما  شدیم  پشیمان  خود  تصمیم  از  شد  بلند 
تصمیم دیگری به ما نداد. بنابراین بدن نیمه جان راننده 
را کنار جاده رها کردیم و با خودرو از صحنه متواری شدیم.
 دوستانم خودرو را به من دادند تا آن را بفروشم، اما من که 
دوستی برای فروختن خودرو نداشتم نمی دانستم باید چه 
کنم، چند بار خواستم آن را به اشخاصی بفروشم اما جرات 
نمی کردم تا این که کم کم ترس را کنار گذاشتم و با همان 
خودرو در شهر تردد و به دوستانم وانمود می کردم در حال 
رایزنی برای فروش با مبلغ بالاتر هستم، سرانجام ماموران 
مرا  توانستند  شهری  های  دوربین  رصد  با  آگاهی  پلیس 
ردگیری و دستگیر کنند. با اعتراف من دو هم جرم دیگر 
به  دادگاه  برگزاری  و  محاکمه  از  پس  شدند.  دستگیر  نیز 
دلیل این که راننده خودروی سرقتی به قتل رسیده بود من 
و یک نفر دیگر از دوستانم به قصاص نفس محکوم شدیم و 
هفت سال است که به جرم سرقت خودرو و قتل به همراه 

دو هم جرمم در زندان به سر می برم.

دوری از خدا

در حالی که در نگاهش پشیمانی از گذشته موج می زند 
ادامه می دهد: وقتی به هفت سال قبل فکر می کنم می 
بینم همه امکانات را برای موفقیت در اختیار داشتم، اما 
آن چه من را به بیراهه برد دوری از خدا بود. هر چه داشتم 
از پدرم بود و همین من را مغرور کرد، در حالی که اگر خدا 
را در زندگی ام می دیدم مسیرم را به گونه دیگری انتخاب 

می کردم و امکان لغزش من کمتر بود.
اقوام  از  مدتی  چه  اگر  را  کار  از  اخراج  گوید:  می  ن«  »ع. 
بر  زیادی  تاثیر  ملاشدنش  بر  اما  بودم،  داشته  نگه  مخفی 
سبب  قتل  ارتکاب  و  سرقت  ولی  نگذاشت.  ام  خانواده 
انزجار اطرافیانم شد. همسرم به دلیل فرزندانم مرا ترک 
زیرا  نیست،  ما  زندگی  در  گذشته  صمیمیت  اما  نکرد، 
شد  وارد  ام  زندگی  به  خوشبختی  امید  به  که  شخصی 
امروز به تنهایی باید بار مسئولیت بزرگ کردن سه فرزند 
را به دوش بکشد و از کردار من در مقابل خانواده، اقوام و 
اطرافیان سرشکسته باشد. فرزندانم وقتی به ملاقاتم می 
آیند روی نگاه کردن در چشمانشان را ندارم و حسرت می 
به دست  اما  باشم  توانستم در کنار آن ها  زیرا می  خورم، 
خودم زندگی ام را متزلزل کردم. ای کاش زمان به عقب بر 
می گشت و می توانستم دوباره مسیر زندگی ام را انتخاب 

کنم. 


